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 مطهری «فطرت ةنظری»بررسی تطبیقی 

 کانت «عقل عملی» و
 1امید ارجمند

2قاسم کاکایی

  هچکید

بعنوان یکي از اندیشمندان  مطهریاستاد مرتضي 

ایمانوئل و  برجسته در حوزة فلسفة اسلامي،

 یاتينظر ،غرب فلسفةکانت از متفکران بزرگ 

در نظام  اند.جای گذاشتهرنوآورانه را از خود ب

از ، «فطرت ةنظری» استاد مطهریفکری 

او انسان را  محوریترین و مهمترین مباحث است.

و  دانستهطبیعت، غریزه و فطرت  ةدارای سه مرتب

و  «فطرت شناخت»به دو بخش نیز فطرت را 

. عمده کرده استتقسیم  «گرایش فطرت»

در تبیین مباحثي  ـ بویژهنوآوریهای مطهری 

در  ـ لاقهمچون خدا، جاودانگي نفس و اخ

از  گرایش بیان شده است.فطرت مباحث مربوط به

بزرگ و  يفیلسوف در مقامکانت  سوی دیگر،

مسائلي  ـ بویژهمباحث مابعدالطبیعه  ،تأثیرگذار

ه را بـ چون خدا، جاودانگي نفس و آزادی هم

این مسائل را از عقل  ةو حوز کشیدهنقد بوتة 

 ةی. نظرنموده استمنتقل  «عقل عملي»ه نظری ب

  بحث گرایشهایو بطور خاص، فطرت مطهری 

همچون اثبات ـمباحث مبتني بر آن و فطری 

عقل  ةبا نظری ،خدا، جاودانگي نفس و اخلاق

عقل  ةمبحث اصول موضوع بویژه ،عملي کانت

 ـ یعني آزادی، جاودانگي نفس و خدا ـ عملي

 ،است. هدف از این تحقیققابل مقایسه  کاملاا 

عقل عملي  ةفطرت مطهری و نظری ةرینظ مقایسة

یعني شباهت  ،کانت و بیان وجوه اشتراک آنها

کمال لایتناهي با خیر اعلي، شباهت روش اثبات 

 ةجاودانگي، اثبات خدا و شباهت جایگاه فلسف

کانت میباشد. در این  اخلاق از نظر مطهری و

روش توصیفي ـ تحلیلي و تطبیقي  اب ،راستا

 ایم.ندیشمند رفتهبسراغ آثار این دو ا

فطرت، عقل عملی، خدا، اخلاق، کلیدواژگان: 

 .مطهری، كانت، جاودانگی نفس

 مقدمه
از متفكران يكی  بعنوان مطهریاستاد در آثار 

  میتوان ،اسلامی مطرح در حوزة انديشه و فلسفة

بررسی ملاحظه و را و نظرياتی بديع  هانوآوري

و نظريات ترينمهميكی از  قطعاً. اما كرد
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ست. و لوازم آن ا «فطرت ةنظري» ،او هاینوآوري

 ترينبزرگيكی از بعنوان نیز كانت  ،از سوی ديگر

را دگرگون  شناسیمعرفتنظام  ،غرب ةفلاسف

تحت كاملاً غرب  ةسنت فلسف پس از وی،كرد و 

در بوده است. كانت ها و نظريات او انديشه تأثیر

 ودهمهمی را مطرح نم ابداعات و نظريات آثارش

 ترينمهمگفت يكی از  توانمی صراحتباما 

و  مابعدالطبیعه نگاه انتقادی به ،وی طرحهای

از عقل نظری به عقل  مابعدالطبیعهانتقال مسائل 

 . استعملی 

 ،دو انديشمند دربارة افكار و نظريات اين

 هاآن كه نمیتوانصورت گرفته بسیاری  هایپژوهش

و گاه تطبیقی در رابطه با ناما  .برشمرد راحتیبرا 

میتوان به تحقیقات  ،فیلسوفبه اين دو يی مقايسه

 :ذيل اشاره نمود

كانت  شناسیمعرفتبازخوانی نقد » ةمقال( 1

 شناسیمعرفت ةنظري ،«از ديدگاه استاد مطهری

كانت را از ديدگاه مطهری مورد بررسی و نقد 

 .(1387امید،  ر.ك:) داده استقرار 

ين و اخلاق از منظر تبیین دو عنصر د» ةمقال (2

دين و  ةبه تبیین رابط« كانت و شهید مطهری

و نشان  پرداختهاخلاق از ديدگاه مطهری و كانت 

اخلاق منهای دين معنا  ،كه در ديدگاه مطهری داده

دين مبتنی بر  ،از ديدگاه كانت كهدرحالی ،ندارد

 .(1396رحیمی و زنگنه تبار،  ر.ك:) اخلاق است

ديدگاه كپرنیكی كانت از انقلاب » ةمقال (3

 شناسیمعرفت ةبه بیان نظري« شهید مطهری

 پردازدمیكانت و برخی از نقدهای مطهری به آن 

 .(1388تقیان ورزنه،  ر.ك:)

علوم  شناختیانسانمقايسه مبانی » ةمقال (4

به « اجتماعی از ديدگاه شهید مطهری و كانت

مطهری و كانت و  شناسیانسانبررسی مبانی 

اين دو در اين مبانی بر علوم اجتماعی  تأثیر

زاده يزدی و حسین ر.ك:)است  پرداخته ،ديدگاه

 .(1392حسینی روحانی، 

و ساير پژوهشها در اينباره، در اين مقالات 

نقدی مطهری و  هایجنبهبه وجوه تمايز و غالباً 

دنبال بمقالة حاضر اما در  ،شدهكانت پرداخته 

عقل عملی  ةظريفطرت مطهری و ن ةتطبیق نظري

در اين های مطرح مؤلفهو معتقديم  هستیمكانت 

و  يكديگر شباهت دارند كاملاً با ،دو نظريه

. روستتحقیق پیشوجه نوآوری  ،همین امر

روش  اب ، ابتداين پژوهشدر ا بهمین دلیل

تحلیلی هر يک از اين نظريات و  ـتوصیفی 

روش  اب و در ادامه میشودمطرح  های آنمؤلفه

 .كنیممیرا مقايسه  هاآن ،یقیتطب

 فطرت از دیدگاه مطهری. 1
 ،اسلامیبزرگ انديشمندان برخی در آثار اگرچه 

را میتوان  فطرت ةو تقريرهايی از نظري تعبیرها

 :1375سینا، بنا؛ 159 /1 :1408فارابی، )يافت 

؛ ابن عربی، 137 /2 :1375؛ سهروردی، 354 /3

؛ 350ـ351 :1389؛ ملاصدرا، 39ـ40 /2 :تابی

؛ 97: 1369؛ امام خمینی، 7ـ45: 1360آبادی، شاه

اما توجه جامع و اهتمام  ،(285: 1387طباطبايی، 

مطهری به اين نظريه باعث شده كه امروزه بیشتر 

برای او عجین باشد. تلاش  وی نام بااين نظريه 

آن در مباحث  كارگیریبفطرت و  ةتقرير نظري

 ا عنوانمطهری بكه  موجب گرديده ،مختلف

شناخته و صاحب اين نظريه  «فیلسوف فطرت»

 ـ483 /3: همان؛ 253/ 6 :1392)مطهرى،  شود

 ابتدا كنیممیسعی  اينرو از. (492ـ503؛ 484
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تقرير اجمال  به وفطرت را از ديدگاه ا ةنظري

، اثبات خداهمچون را نمايیم و سپس مسائلی 

 ةجاودانگی نفس و اخلاق كه مبتنی بر نظري

 .كنیم بررسی ،اندشده تبیینفطرت 

را « فطرت» ،مختلفاستاد مطهری در مواضع 

 :1392، هموداند )انسان از حیوان می فصل تمايز

 ةانسان دارای سه مرتب ،نظر وی از (.738 /13

 كه هر سه است «فطرت»و « غريزه»، «طبیعت»

. هستندسرشت انسان  وتكوينى و جز وریام

گیاهان  ماننده ،انسان در ساحت طبیعت

رشد و نمو  از قبیل غیرارادیطبیعی و  عملكردی

حیوانات و  ، بساندر ساحت غريزهو دارد 

افعال غريزی مانند غضب از آگاهانه نیمه صورتب

 به. اما ساحت فطرت برخوردار استو شهوت 

و در اين ساحت است كه  اختصاص داردانسان 

 فرا حیوانیارادی به امور انسانی و  صورتب انسان

ی های متعالادراكات عقلی و گرايش جملهاز

برای تبیین  مطهری(. 466ـ467 /3 :انهم)پردازد می

طرت ف»بخش  فطرت را به دو ه،نظرياين بهتر 

 .كرده استتقسیم  «فطرت گرايش»و  «شناخت

 شناخت، مراد از فطرت شناخت:فطرت .1ـ1

البته نه  ؛رك تفكر انسانی استاصول مشت

روح انسان  مبنی بر اينكه ،آنمعنای افلاطونی ب

علوم را فراگرفته و سپس  ةهم «ديگرجهانی »در 

فراموش كرده و يادگیری علوم در اين دنیا 

شده تذكر و يادآوری علوم فراموش ةجنبصرفاً 

 نظوربلكه م ،(374: 1391)پاپكین،  را دارد

 ه اينمتوج «جهان همین»ست كه انسان در اين

نیازمند  هاآن و ادراك فهم اما برایشود می مفاهیم

تجربه  ،(چیدن یو كبر یغرص) تعلیم، استدلال

ساختمان فكر انسان  ؛و امثال اين امور نیست

 مفاهیم و اين ارائه فاً ی است كه صريبگونه

علاوه بر كافی است.  هاآنبرای ادراك  ،مسائل

از اين مسئله صحیح نیز كانت  تصويراين، 

غیر  يک سلسله معلومات قبلی و او ؛نیست

ة ساختار ذهن انسان حاصل از تجربه را لازم

 .(254ـ255: 1393)كاپلستون،  داندمی

كه برای عقل  گرايان رامطهری نه نظر عقل 

برخی از مفاهیم پیشینی و تصورات فطری و 

كه  گرايان راپذيرد و نه نظر حسقائلند، می بالذات

محتويات ذهنى منحصر به )اولاً(  معتقدند

يكى از حواس  ةوسیلبكه است مكتسباتی 

كار عقل  و )ثانیاً(دست آمده بخارجى يا داخلى 

منحصر به تجريد، تعمیم، تجزيه و تركیب 

برای ذهن انسان  او. استهای محسوسه صورت

 ةواسطبقائل است كه « نوعى خاص از انتزاع»به 

كلیترين و عامترين كه  ـ مفاهیم عامه ،«انتزاع»اين 

 ازآيد. اين مفاهیم یوجود مبـ هستند مفاهیم 

مؤخر از محسوسات  ،پیدا شدن براى ذهن لحاظ

بديهى »منطقى  لحاظ ازولى  هستند،خارجی 

ه ب. (253 /6 :1391هستند )مطهرى، « اولّى

ت گفته خشنا آنچه در باب فطرت هرحال

 ةهمان مباحثی است كه در فلسف تقريباًشود، می

 «بديهیات»و  «عقل نظری» تحت عناويناسلامی 

 است. قرارگرفته توجه مورد بطور مفصل

قسم ديگر فطريات،  فطرت گرایش: .2ـ1

يعنی هاست؛ ها و میلخواسته حیطةفطريات در 

است. ها در انسان فطری يک سلسله گرايش

ها را برای توضیح اين قسمت، گرايشمطهری 

تقسیم میكند.  «روحی»و  «جسمی»به دو دسته 
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وابسته  كاملاً تماماً و ،جسمی ها و امیالگرايش

 در انسان گرسنگی. اما ةمانند غريز ،ندبه جسم

مانند میل به داشتن های روحی گرايشسری يك

خواهی، خلاقیت، پرستش و... فرزند، حقیقت

بودن به روحی نیزناسان وجود دارد كه روانش

. (483 ـ484 /3 :انهم) اذعان دارند آنها

 در آثار خود به پنج گرايش معمولاً مطهری

 ،خیرخواهی، جويیحقیقتكه عبارتند از:  طریف

، گرايش به خلاقیت و ابداع و گرايیزيبايی

اشاره كرده است  ،گرايش به عشق و پرستش

 (.492ـ503 /3 :1392، همو)

ست كه هرچند مطهری در حائز اهمیت اين ةنكت

ولی ، بردمیگرايش فطری نام  قسمپنج از اينجا 

 ،حصر عقلی است به اماقسبدين معنا نیست كه اين 

كرد يا  بیانفطری بیشتری را  گرايشهای توانمیبلكه 

 كلی یفطری را به گرايش هایگرايشاينكه همین 

 مصداقچند  اينكه از پس وتحويل برد. كما اينكه ا

به اين مسئله  ،دبرمیفطرت گرايش را نام  مصاديق از

 .(60ـ61 /11 :انهم) ندكمیاذعان 

فطرت اصلى  به يک هافطرت ةاما هم

خواستن  لايتناهىگردد و آن كمالبرمی

فطرت پرستش، طلب و تقرب  مثلاً است. 

است. اخلاق، تخلق به صفات  به لايتناهى

كمالیه حق است و هنر و زيبايى، مظاهر 

عرفا  چنانكهآنحسن و جمال اوست 

و فانى  شدنگمگويند، و عشق نیز میل به می

ر ملک و تصاحب مظهشدن در اوست، و ت

 .(61: همان) مالک بودن اوست

 . نظریات مبتني بر فطرت2

 پیگیری قابلمطهری  ةمباحث مختلفی در انديش

يا  اندشدهفطرت بیان  مبتنی بر نظريةاست كه يا 

در وجود دارد.  هاآناز اين نظريه در  هايیرگه

اثبات خدا، اثبات معاد اساسی ـ  بحث سه ادامه،

فطرت نظرية  بر مبنای راـ  اخلاق ةفلسف و

 .تحلیل خواهیم كرد

 اثبات خدا  .1ـ2

 ةمطهری براهین اثبات وجود خدا را در سه دست 

 داده استو فلسفی، قرار  فلسفیشبهكلی فطری، 

اثبات خدا از راه  اينجادر  .(39 /4 :1392همو، )

فطرت،  ةاست. با توجه به نظري مدنظر فطرت

نه و گرايشی است فطريات ةاثبات خدا از مقول

فطريات بینشی؛ يعنی چنین نیست كه عقل با نظر 

 يی، مانند گزاره«خدا وجود دارد» ةبه عالم به گزار

ست كه يک نوع يهی، اذعان كند. بلكه منظور اينبد

سان وجود دارد كه معطوف به میل و گرايش در ان

 .(934 /6: انهم) و پرستش اوست خدا

به تقرير اين  مختلف یيهاگونهمطهری ب

بر اين باور است كه  او. پردازدمیه نظري

فطری  هایگرايشيكی از  ،خداجويی و پرستش

دو راه  ،برای اثبات اين مدعا معتقد استاست و 

درون خودمان مراجعه كنیم  به ،داريم؛ يكی اينكه

دانشمندانی كه در اين  اظهاراتاينكه به  و ديگر

توجه نمايیم. انسان با  ،اندكردهزمینه تحقیق 

 میلیكه  يابددرمیه فطرت خويش رجوع ب

و پرستش در او وجود دارد.  اصیل به خدا

انديشمندان و روانشناسان نیز به وجود اين میل 

 یشواهد مطهری. اندصحه گذاردهو اصالت آن 

 اين نظريه یديأتو آثار عرفا برای  قرآن از ،متعدد

 . وجود چنین علاقه و گرايشاست آورده

 متعلَّق آن يعنی خدال بر وجود دلی ،يیفطری
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 .(40ـ45 /4: انهم) است

اين  همة توانمیكه گفته شد،  طورهمان

گرايش »يعنی  ،را به يک گرايش فطری هایگرايش

 هاگرايشاز اين  هركدامو  بردتحويل « نهايتبیبه 

، همو) خواهی انسان دانستنهايتبیاز  یيجنبهرا 

گفت وجود  توانمی ،نتیجه در .(60ـ61 /11: 1391

است و  نهايتبی بدنباليكپارچه  صورتبنسان ا

انسان  بنابرينست. خداهمان نیز  نهايتبی

خدا را طلب  ،موجودی است كه با تمام وجود

عرفا نزديک  ديدگاهبه  كاملاً . اين تقرير كندمی

 .(94ـ95: 1390چیتیک، است )

 اثبات معاد .2ـ2

دو  ،مطهری برای اثبات معاد و جاودانگی نفس 

برهان بر مبنای ( 1؛ رح كرده استمطاستدلال 

مبنای حكمت الهی  برهان بر( 2الهی و عدل 

در برهان بر مبنای او  .(540 /2 :1392 )مطهری،

به  ،فطری هایگرايش رب تأكیدحكمت الهی با 

 .پرداخته استبرهان  ةاقام

فعل خدا، دارای هدف  عنوانبجهان خلقت 

جهان خلقت به هدفی كه فاعل  چنانچه .است

خواهد عبث  فعلی برايش لحاظ كرده، نرسد،آن 

الهی  یمبدأ الهی، بايد غايت با یزيرا فعل ،بود

برهان بر حكمت الهی اين  تأكیدداشته باشد. 

هستی محدود به زندگی كه اگر  اينگونه است

حكمت خواهد  از دورو  معنابی ،دنیايی باشد

 یيبگونهمطهری خدا جهان را  نظر از بود.

ودات به كمالات خود دست آفريده كه موج

به انسان استعدادها و  خدا ،يابند. از سوی ديگر

كه  بخشیدهنیل به تعالی و كمال  برای امكاناتی

. اگر رسندنمیدر اين جهان به پاسخ مناسب 

 ینباشد كه اين استعدادها در آن پاسخ جهانی

د، آفرينش اين استعدادها ندريافت كن مناسب

ا حكمت الهی در و اين ب خواهد بودبیهوده 

 .(575ـ576 /4: انهم) تنافی است

صلح و عدل  ةدرباراحساسات عالی انسان 

اگر از توجه و قرب به خدا و  ،و آزادی

عبث و  ،او ناشی شده باشد سویبحركت 

است  واقعیتناشی از يک  ؛بیهوده نیست

اموری موهوم  گرنهو رسدمیكه انسان به آن 

 .(136/ 7: 1391همو، ) خواهند بود

و  ستمطهری میل به بقا، دلیل بر بقا نظر از

هر میل و استعداد اصیل ديگری نیز  طوركلیب

دلیل بر وجود يک كمال است كه آن استعداد 

به آن گرايش دارد. از همین منظر، میل  سویب

 اوجاودانگی نیز دلیل بر وجود عالم باقی است. 

اطف، بر وجود يک سلسله عوتأكید با 

كه  كرده بیان ،افوق مادیاحساسات و غرايز م

و  د در اين عالم غايتی داشته باشندنتوانمیناينها 

در اين دنیا نیست  هاآننافی استفاده از  ،البته اين

هوشنگی و ؛ 576ـ578 /4: 1392همو، )

 .(218ـ219 :1396، همكاران

 اخلاق ةفلسف .3ـ2

مطهری در آثار خود به بررسی مكاتب مختلف  

كلی  ةرا در دو دست او آنه پرداختهاخلاقی 

داده قرار  «گرانسبیاخلاق »و  «گرامطلقاخلاق »

از میان  . او(605 /22: 1392مطهری، ) است

دو مكتب اخلاقی  ،گرانسبی یاخلاق مكاتب

 همان:) دمیكن نقد كلیب را سارترهگل و 

هرچند كه  گرامطلقدر مكاتب و  (606ـ610

 جزئی صورتبمكاتب اخلاقی را اين هريک از 
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اشاره نیز  هاآن مثبت هایجنبهاما به  كرده نقد

 ـ578؛ 474ـ482؛ 320ـ375 همان:) نموده است

را  اين نظرياتاز  هركداماو معتقد است  .(596

ذيل يكی از  توانمی، ندكه صحیح حیثاز آن 

 اخلاقی اتنظري ،مثلاً ؛اددفطری قرار  هایگرايش

يش گرا ذيل ،و تسلط عقل بر غرايز اراده مبتنی بر

مبتنی بر  اخلاقینظريات  ،جويیحقیقت فطری

گرايش  ذيل ،دوستی و ايثارديگر الهام و وجدان،

اخلاقی مبتنی بر  ةنظري و خیرخواهی فطری

ذيل گرايش اخلاقی  ،زيبايی و حسن و قبح ذاتی

 .گیرندمیدوستی قرار زيبايی

 ةنظري» توانمیمطهری را  اخلاقی ةنظري

 اخلاقی را لیفع وا .دانست «اخلاقی پرستش

پرستش و در  گرايش فطری مبتنی بر كه ددانمی

در  مطهری باشد. فطرت و انسانیت راستای

اخلاقی خود معتقد است افعال  ةتقرير نظري

بر پرستش هستند؛ يعنی انسان  ةاخلاقی از مقول

از  داند.افعال اخلاقی را شريف می فطرت، اساس

 روان» :انسان دارای دو سطح است روان ،طرفی

 ةكه قسمت عمد «ناخودآگاه روان» و «خودآگاه

وی تشكیل ناخودآگاه  را روان انسان روان

فطری در اين  هایگرايشفطرت و  ؛دهدمی

اين  مقتضایب. حال اگر فردی هستندقسمت 

و فطرت انسانی )گرايش فطری  ناخودآگاه

 هرچند كه ـ پرستش( فعلی را انجام دهد

 اگرچه يا ،دخودآگاهانه خدا را نمیشناس صورتب

 الهیرضای  قصدبفعل اخلاقی را  لیو شناسدمی

و خداپرستی  اخلاقی عمل واقع در ـدادهانجام ن

 )فطری( انجام داده است. خودآگاهنا

 ناخودآگاه خدا صورتبقلب و فطرت انسان 

غريزی  صورتبكه طفل  گونهنهما ،شناسدرا می

يا  و دستورات الهی،جويد. احكام مادرش را می

كنند يا می تأيیدرا  هاآنت كه انبیا فطری اس

 هاآناست كه انبیا  يیاز احكام فطری گرفتهنشئت

كه در فطرت  گونههمان. انسان كنندمیرا بیان 

را  اوو رضای  خود خدا را میشناسد، احكام خدا

به اين امور علم  ظاهراً هرچند كه  ،شناسدمی

فطرت  بر اساسكارهايی كه  بهمین دلیل ندارد.

در و آگاهانه  اگرچه ،شودمییت انجام و انسان

 دارای پاداش است ،راستای خداپرستی نباشد

 .(375-390همان:)

 مابعدالطبیعهکانت و  .3

مسائل اساسی ناكارآمدی مابعدالطبیعه از پاسخ به 

آزاد  ةمانند وجود خدا، بقای نفس و اراد و مهمی

 بررسیخود را صرف  هایفعالیتباعث شد كانت 

برای اطمینان از اعتبار  ،ناختو نقد قوای ش

 ةفلسف توانمیكانت را  ةمابعدالطبیعه نمايد. فلسف

در مقابل  نامید و (Critical Philosophy) نقادی

 قرار داد. (Dogmatic Philosophy) جزمی ةفلسف

 جملهفیلسوفان جزمی از برابردر  يكسواز  او

فیلسوفان اصالت  سوی ديگر در برابرولف و از 

قرار دارد. هیوم قضايا را به دو  هیوم ندمانتجربی 

تقسیم  یتحلیلی پیشین و تركیبی پسین ةدست

قسم  ،اما كانت علاوه بر اين دو قسم كندمی

مطرح  «پیشینقضايای تركیبی » با عنوانسومی، 

و بر اين باور است كه اين قسم قضايا در  كرده

 ندبیعیات و مابعدالطبیعه وجود داررياضیات، ط

 .(10ـ12 :1394، هارتناك)

منفعل و مانند يک لوح  ،ذهن در عمل شناخت

ناخت در آن نقش ببندد شسفید نیست كه فقط 



 

کانت« عقل عملی»مطهری و « فطرت ۀنظری»بررسی تطبیقی   105 
 

همچون  هايیقالببلكه ذهن فعال است و دارای 

است كه  پیشین شهود و مقولات فاهمه هایصورت

و  دانست «شناخت صورت»مثابه برا  هاآن توانمی

 ةماد» عنوانبرا  آيدمیاز بیرون به ذهن  آنچه

حاصل تركیب  ،شناخت ؛در نظر گرفت «شناخت

كه  كندمی تأكیدكانت . اين ماده و صورت است

 هایقالب»پیشین شهود و مقولات فاهمه  هایصورت

ذهنی و  ةماد عنوانبرا  هاآنهستند و نبايد  «ذهنی

 توانمی. پس كار بردشناخت در مابعدالطبیعه ب

/  Phenomenon)  شودمیگفت آنچه شناخته 

/ Noumenon) وجود دارد  درواقعآنچه  با دار(پدي

وی فقط  ةعقیدب يكی نیست. نفسه(ء فیشی

 توانمینرا نفسه فی ءو اشیا شناختندپديدارها قابل 

 نفسخدا، ين عقل نظری از شناخت ، بنابرشناخت

  اختیار عاجز است.و 

 (Transcendental Dialectic) كانت جدل استعلايی

 تعارضات ،(Paralogism) را به سه بخش مغالطات

(Antinomie) لئاو ايد (Ideal)  عقل محض

. در قسمت اول با بررسی چهار كندمیتقسیم 

 نظریبا عقل كه  دهدمیقسم مغالطه نشان 

یم نفس و بقای آن را اثبات كنیم. در توانمین

نشان  ،بخش دوم با بررسی چهار نوع تعارض

 ()فاعل یم علتتوانمیكه با عقل نظری ن دهدمی

 ،در قسمت سوم او. نمايیممختار و آزاد را اثبات 

را در سه  دلالی اثبات وجود خدابراهین است

، (Ontological Proof) دسته برهان وجودی

و  (Cosmological Proof) شناختیبرهان جهان

 (Physico-Theological proof) كلامیـبرهان طبیعی

و  پردازدمیبرهان هر سه  نقدبه و  دهدمیقرار 

 ید خداتوانمیكه عقل نظری ن دهدمینشان 

برای  اوبنابرين،  را اثبات كند. الوجودواجب

 بايداختیار ناگزير و  نفسجاودانگی خدا،  ثباتا

. باشدمعرفتی غیر از عقل نظری  یدنبال منبعب

وی اين منبع معرفتی را عقل عملی و اخلاق 

توضیح باره را نظر كانت در اين ،. در ادامهداندمی

؛ كاپلستون، 222ـ224 :1370)كانت،  دهیمیم

 (.1394، هارتناك ر.ك:؛ 289ـ315 :1393

 کانت از دیدگاه عقل عملي. 4
قلمرو عقل نظری محدود  ،كه گفته شد طورهمان

يا  نفسهفی ءشید به توانمیبه پديدارهاست و ن

ناپديدار معرفت پیدا كند. البته معرفت انسان 

 شودمیدود نمح« هست و نیست» ةفقط به حوز

 استاز معرفت  ی ديگرنخانسان دارای سبلكه 

است. اين « نبايد و بايد»هنجارها و  ةكه در حوز

از نوع معرفت پیشینی  ،قسم اخیر از معرفت

ادراكات عقل عملی قرار  ةاست و در حوز

است عقل، يكی بیش  معتقد. كانت گیردمی

 ؛نیست اما اين عقل واحد دو نوع كاربرد دارد

از آن حیث كه متعلق خود را كه از  اگر عقل

، تعین يگری غیر از خود عقل ناشی شدهاصل د

 عبارتب و گويندمی «عقل نظری»بخشد به آن 

 آنگاهاست. اما  عقل نظری ناظر به معرفت ،ديگر

متعلقات خويش است و  منشأعقل، خودش  كه

گفته  «عقل عملی»به آن  كندمیرا متحقق  هاآن

عقل عملی ناظر به ترجیح  ترساده. به بیان شودمی

 و اختیار است.

عقل عملی و اراده  ،كانت در برخی از موارد

از و در برخی موارد متمايز  منطبق بر يكديگررا 

عقلانی  يینیرواگر اراده  .داندمیيكديگر 
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با عقل عملی يكی است اما اگر  ،آيد حسابب

با عقل  ،درونی در نظر گرفته شود ةنوعی انگیز

ر آن بو عقل عملی  كندمیپیدا  عملی تفاوت

كه گفته شد، ادراكات  طورهمان .گذاردمی تأثیر

عقل عملی از نوع ادراكات پیشینی و ناظر به 

 ديگر،عبارت و نبايدها يا ب بايدهاهنجارها و 

با قضايای  بهمین دلیلناظر به اخلاق است. 

پیشینی و هم  كه هم مواجهیم يیاخلاقی

ر عقل نظری مقولات كه د گونههمانو  ندتركیبی

در اينجا  ،نظر گرفتیمعناصر پیشینی در  عنوانبرا 

دنبال عناصر پیشینی برای معارف نیز بايد ب

 :1370)جمعی از نويسندگان،  اخلاقی باشیم

 .(498ـ504 :1390؛ فروغی، 295ـ297

 اخلاق کانت ةفلسف. 5

ح عقل عملی و نوع ادراكاتی كه در كانت با طر

عقل عملی وجود دارد و تمايز نهادن میان عقل 

را  خود اخلاق ةعملی و عقل نظری، فلسف

بر اين باور است كه فقط  او. كرده است ريزیپی

مطلق و فارغ  صورتب (Good Will) «نیک ةاراد»

زيرا هر چیزی  ،از هر قید و شرطی، خیر است

د توانمیاستعداد ذهنی، ثروت، شجاعت،  جملهاز

قرار گیرد اما ممكن نیست كه  سوءاستفادهمورد 

 در هیچ وضعیتی بد يا شر شود.  نیک ةاراد

بودن اراده ست كه ملاك نیکاين سؤالحال 

مفهوم  پرسشچیست؟ كانت در جواب اين 

كه  یياراده گويدمیو  كردهرا مطرح « تكلیف»

یک ن ةاراد ،تكلیف عمل كند دادن انجام برای

 مطابق بامیان اعمالی كه  او در اينجا است.

و اعمالی كه برای ادای  شوندمیتكلیف انجام 

 مثلاً؛ شودمیتفاوت قائل  ،شوندمیتكلیف انجام 

عمل او مطابق با  ،نكند فروشیگراناگر كاسبی 

برای ادای تكلیف نیست  لزوماً تكلیف است اما 

باشد.  كاریملاحظهاحتیاط و  دلیلو شايد ب

فقط عملی كه برای ادای تكلیف  ین دلیلبهم

 باشد، عمل اخلاقی است.

كانت برای ايضاح بیشتر مفهوم تكلیف، 

و  كردهاحساس احترام به قانون را مطرح 

لزوم عمل كردن ناشی از  ،تكلیف» گويدمی

 ،منظور او از قانون .«احترام به قانون است

كلیت مطلق آن است؛ يعنی، عملی برای ادای 

خاطر احترام به قانون باشد. كه ب ف استتكلی

كه به  یيارادهكلی هستند و  ،قوانین اخلاقی

د نیک باشد كه توانمی زمانی ،گیردمیتعلق  هاآن

بتوانیم آن  ،كنیممیما وقتی آن اراده را اعمال 

كلی  یقانون عنوانبقواعد و اصول اخلاقی را 

 . نمايیمتجويز 

ار را بك« امر مطلق» در اينجا اصطلاحكانت 

يک امر فقط » :گويدمیو در توضیح آن  میبرد

ست كه فقط بر طبق مطلق وجود دارد و آن اين

آن بتوانی اراده كنی  ةوسیلبعمل كن كه  یيقاعده

 «.يک قانون كلی و عمومی بشود ،كه آن قاعده

بايد يک غايت مطلق  بر اين باور است كه او

 ،وجود داشته باشد كه اراده با توجه به آن غايت

 ست كهل آيد و آن غايت كلی اينئطلق ناه امر مب

لحاظ شود  نفسهفیغايت  عنوانبموجود عاقل 

طوری رفتار كن كه » وسیله؛ يعنی، عنوانبنه 

انسانیت، خواه در شخص خودت يا در ديگران 

؛ kant, 1972: 59-66) غايت رفتار باشد نه وسیله

 .(322ـ331 :1393كاپلستون، 
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 ي یا علم اخلاق عقل عمل ةاصول موضوع. 6

آزادی،  ةكانت سه مسئل ،گذشتكه  طورهمان

عقل نظری حیطة جاودانگی نفس و خدا را در 

مورد تحلیل و بررسی قرار داد و به اين نتیجه 

يا ناپديدار  نفسهفی ءشیرسید كه چون اين امور 

 اثبات نمود نظریرا با عقل  هاآن توانمیهستند، ن

با مطرح كردن  وا. اما (179ـ209: 1370كانت، )

اين سه مسئله را  ،اخلاق ةعقل عملی و فلسف

اخلاق  ةاصول موضوعه عقل عملی و فلسف عنوانب

آزادی،  توانمین اگرچهيعنی  ؛پذيرفته است

عناصر پیشینی  عنوانبجاودانگی نفس و خدا را 

مسائل عقل نظری اثبات كرد  عنوانبعقل نظری يا 

شینی عقل عملی عناصر پی عنوانبرا  هاآن توانمیاما 

لازم  ،قبل از توضیح اين سه مفهوم .نمودمطرح 

 (Summum Bonum) «خیر اعلی»است كه مفهوم 

 ،كه از مفاهیم محوری عقل عملی كانت است

 (.341: 1393)كاپلستون، توضیح داده شود 

 خیر اعلي. 1ـ6

از عقل عملی مباحث محوری در يكی از مفاهیم 

برای تبیین است. « خیر اعلی»كانت، مفهوم ديدگاه 

لازم است  ،خدااثبات وجود جاودانگی نفس و 

 ةابتدا اين مفهوم را توضیح دهیم. عقل از جنب

بشرط است كه يک تمامیت لا دنبالب عملی خود

گفته  «خیر اعلی»و به آن  گیردمیمتعلَّق اراده قرار 

 Perfect) . اگر خیر اعلی را همان خیر كاملشودمی

Good) فضیلت دارای دو عنصر  ،در نظر بگیريم

خواهد بود.  )خیر اخلاقی( و سعادت )خیر حسی(

ر فضیلت و اين قضیه كه خیر كامل دارای دو عنص

 زيرا ،آيدنمیدست با تحلیل ب ،سعادت است

با تحلیل مفهوم  ،شخصی كه در پی سعادت است

و شخص صاحب  رسدنمیسعادت به فضیلت 

 بودنفضیلتبا تحلیل مفهوم صاحب ،فضیلت

اين  اگرچهد بفهمد كه سعادتمند است. توانمین

يعنی  ؛هست نیزقضیه تركیبی است اما پیشینی 

میان فضیلت و سعادت ضروری است و ما  ةرابط

. كندمیتصديق داريم كه فضیلت، سعادت را ايجاد 

 ،شواهد تجربی اگرچهكه  گفت توانمی بهمین دلیل

 كندمین تأيیدضرورت میان فضیلت و سعادت را 

. پس كندمیعقل عملی اين ضرورت را اقتضا  اما

امكان دارد و دارای دو  ،گفت خیر اعلی توانمی

ضروری  ةعنصر فضیلت و سعادت است كه رابط

يا  واسطهبی ـبرقرار است و فضیلت  ايندومیان 

 )كاپلستون، دارد بدنبالسعادت را  ـ باواسطه

 (.121 :1384؛ محمودی، 342ـ344 :1393

 آزادی. 2ـ6

 ةهم ،امر مطلقديدگاه كانت دربارة  اساس بر

نحوی عمل كنند كه بتوانند اراده موجودات بايد ب

قوانین كلی تجويز شوند.  عنوانبآن قواعد،  نمايند

تعهد و الزام  ینوع ،گفت امر مطلق توانمیپس 

 هارادبا تحلیل مفهوم  ،و اين الزام كندمیايجاب 

یم امر انتومیو ن آيدنمیدست ب (موضوع امر مطلق)

 او،اعتقاد بلكه به ،بدانیم تحلیلی يیمطلق را قضیه

پیشینی تركیبی عملی است.  ةامر مطلق يک قضی

كه  شودمیمواجه  پرسشكانت با اين  واقع در

امكان  ،پیشینی تركیبی عملی ةچگونه اين قضی

تحلیلی  ،قضیه اين توجه به اينكه باتحقق دارد؟ 

لیل تح صرفبه توانمیمحمول را نو  نیست

دنبال يک حد وسط بايد ب ،موضوع بدست آورد
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 او. كندمیباشیم كه محمول را به موضوع مرتبط 

است و « آزادی»مفهوم معتقد است اين حد وسط 

 فقط ،برای ادای تكلیفامكان انجام عمل اخلاقی 

از  كه و الزامی . تعهدوجود دارد مفهوم آزادی ذيل

عنی مستلزم آزادی يشود، حاصل میامر مطلق 

 درواقع. اختیار در عمل يا عدم عمل به قانون است

ند تكلیف و آزادی دو مفهوم متضايفگفت  توانمی

، اختیار و گويیممیسخن ما از تكلیف  كههمینو 

 .ايمرفتهآزادی را مفروض گ

آزادی و اختیار را نیز  ديگر بیانیبا كانت 

انسان به اعمال  كهزمانی گويدمی او .كندمیاثبات 

خودش كه مخالف با قوانین اخلاقی  ةگذشت

را به عوامل  هاآن كندمی، سعی كندمیتوجه  ،بوده

 نمايدرا جبری محسوب  هاآنی نسبت دهد و علّ

اما احساس گناه و تقصیر از گناهان گذشته باقی 

كه آزادی و اختیار  دهدمیو همین امر نشان  ماندمی

 (.341ـ342 :1393)كاپلستون،  وجود دارد

 نگي نفسجاودا. 3ـ6

عقل  ةدر حوز به اين نتیجه رسید كهكانت اگرچه 

و  نفس ، جاودانگینفس وجودنمیتوان  نظری

او كوشید تا ، ولی نمودرا اثبات  آن ديگر صفات

معتقد وی . نمايدعقل عملی اثبات حیطة در آنها را 

 برترين خیر به تحصیل حكم ،قانون اخلاقی است

 همچنیناست و  (ايدئال)آرمان  كه يکكند می

دو  دارای . برترين خیرباشدمیمتعلق ضروری اراده 

فضیلت )خیر اخلاقی( و سعادت )خیر  ةمؤلف

د توانمی فقط (فاعل اخلاقی) حسی( است. انسان

داشته باشد. فضیلت  سروكارفضیلت  مؤلفهبا 

يا قداست  با برترين خیر، فضیلت تام هماهنگ

میان اراده و قانون  كاملاست؛ يعنی مطابقت 

است  امریخلاقی. اما اين قداست يا فضیلت تام، ا

 هیچیک از انسانها، در هیچ زمان و مكانی ازكه 

بنابرين،  .برسد ه آند بتوانمیمحسوس ن جهان اين

د به اين توانمین زمانیدر هیچ  انسانیاگر هیچ 

 صورتبكه فضیلت  آيدمیلازم  ،فضیلت برسد

كمال  متسنامحدود ب و پايانبی يک سیر ترقی

مطلوب تحقق يابد و اين سیر نامحدود فقط با 

كن مم فرض تشخص و وجود همان وجود عاقل

نظر كانت . بنامندمیاست، كه آن را جاودانگی نفس 

وجود نفس و هم  توانمیهم  ،با اين استدلال

؛ kant, 1952: 344) جاودانگی آن را اثبات كرد

 (.344ـ345 :1393كاپلستون، 

 خدا. 4ـ6

 عنوانبخدا را  ،مفهوم سعادت از با استفادهانت ك

. كندمیيک اصل موضوع در عقل عملی اثبات 

حالت موجود عاقلی است »سعادت  ،اواعتقاد  به

 چیزهمهوجود او  مجموع دردر عالم كه 

پس  «.گیردمیاو انجام  ةمیل و اراد برحسب

 ةسعادت را سازگاری طبیعت مادی و اراد توانمی

انسان پروردگار  از آنجاكهاما  .انسان دانست

)بلكه خود از مخلوقات اين جهان نیست  جهان

كه میان  بسازد یيبگونهجهان را  نمیتوانداست( 

ضروری برقرار شود.  يیفضیلت و سعادت رابطه

ضروری و  ةاينكه يک رابطاز  ،بهمین دلیل

پیشینی میان فضیلت و سعادت برقرار است و 

 سعادت در پی فضیلت و متناسب با آن است،

ای كل طبیعت يک علتی را بر»كه  آيدمیلازم 

فرض كنیم كه متمايز از طبیعت و حاوی مبنای 



 

کانت« عقل عملی»مطهری و « فطرت ۀنظری»بررسی تطبیقی   109 
 

اين رابطه يعنی سازگاری و ائتلاف دقیق بین 

خدا  توانمی نتیجه در«. سعادت و فضیلت باشد

ضروری میان فضیلت و  ةشرط رابط عنوانبرا 

اصل موضوع اثبات كرد. اين  عنوانب ،سعادت

از آن حیث  ،گرديدخدا اثبات  عنوانبعلت كه 

حالات درونی و ازجمله همه چیز لم به كه ع

و از آن حیث كه  دارد، عالم مطلق استانسان 

یلت و سعادت جهانی را آفريده كه در آن فض

 است قادر مطلقند، متناسب با يكديگر

 (.345ـ346 :1393)كاپلستون، 

 بافطرت مطهری  ةنظری ه و تطبیقمقایس. 7

 انتعقل عملي ک
 يیبا توجه به مباحث قبل اگر بخواهیم مقايسه

معرفت ةفطرت مطهری و نظري ةكلی میان نظري

فطرت  بايد بگويیم ،كانت انجام دهیم شناختی

شناخت مطهری متناظر با عقل نظری كانت و 

مطهری متناظر با عقل عملی  گرايشفطرت 

 تقريباً . مطهری در فطرت شناخت باشدمیكانت 

و در  كندمیگروی را مطرح نامب ةهمان نظري

ديدگاه كانت در عقل نظری را  متعدد یموارد

 گرايشدر فطرت  تأمل. اما دقت و میكند نقد

كه  كندمیمطهری و عقل عملی كانت، مشخص 

دارای قرابت  نیز یاين دو ديدگاه در موارد

 .شودمیاشاره  هاآنهستند كه در ادامه به 

 از پسمطهری در قسمت فطرت گرايش،  (1

جويی حقیقت، گرايش به پی)پنج گرايش  آنكه

خیر و فضیلت، گرايش به جمال و زيبايى، 

گرايش به خلاقیت و ابداع و گرايش به عشق و 

 تأكیداين نكته  رب ،دهدمیرا توضیح  (پرستش

 توانمیفطری را  هایگرايشكه تمامی اين  كندمی

 كمال لايتناهى» يعنی ،به يک گرايش فطری

ل برد و اين كمال لايتناهی دارای تحوي «خواستن

 كمالات است.  ةهم

 «خیر اعلی»كانت نیز در عقل عملی به مفهوم 

؛ عقل از گويدمیو در توضیح آن  میكنداشاره 

بشرط است دنبال يک تمامیت لاعملی خود ب ةجنب

و اين خیر اعلی  شودمیكه به آن خیر اعلی گفته 

 ينا ازدارای دو عنصر فضیلت و سعادت است كه 

 خیر اعلی همان خیر كامل است. جهت

فطرتِ گرايش،  ،شودمیكه مشاهده  طورهمان

 ةكه دارای هم كندمیكمال لايتناهی را طلب 

يک  نیزكمالات است و اراده و عقل عملی 

كه خیر كامل و  كندمیتمامیت لابشرط را طلب 

 بهمین دلیلشامل فضیلت و سعادت است. 

ستن فطرتِ خوا لايتناهیگفت، كمال  توانمی

مطهری و خیر اعلی يعنی  گرايش از ديدگاه

بشرط توسط اراده از ديدگاه طلبِ يک تمامیت لا

 يكديگر شباهت دارند. با كاملاًكانت، 

معاد و جاودانگی نفس، مطهری  ةدر مسئل (2

كه هر میل و گرايش  كندمیچنین استدلال 

آن  ودلیل بر وجود يک كمال است  ،اصیلی

)كمال(  آن  سویبگرايش(  )میل واستعداد 

 گرايشیگرايش دارد. میل به بقا و جاودانگی نیز 

اصیل است كه دلیل بر وجود استعداد بقا و 

 توانمی ،ديگر بیانه بجاودانگی برای انسان است. 

خواستن،  لايتناهیكمال  هایجنبهگفت يكی از 

گرايش به بقا و جاودانگی است و اين جاودانگی 

نیست پس ناگزير انسان در  در اين جهان میسر

 جهان ديگری بقا و جاودانگی خواهد داشت. 
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 ،كانت نیز در باب اثبات نفس و جاودانگی آن

نفس را  كندمیبا مطرح كردن خیر اعلی سعی 

اثبات نمايد. او خیر اعلی را همان خیر كامل و 

و چون  داندمی تداری عناصر فضیلت و سعاد

سانی در عالم كمالی است كه هیچ ان ،فضیلت تام

به د توانمیمحسوس در هیچ لحظه از وجود خود ن

د توانمین یيلحظهبرسد، اگر هیچ بشری در هیچ  آن

كه سیر انسان  آيدمیلازم  ؛به اين فضیلت برسد

نامحدود و نامتناهی باشد  ،برای نیل به اين كمال

نفس است.  پايانبیكه اين امر مستلزم فرض وجود 

 .شودمیاثبات  جاودانگی نفس از اينرو

 آيد،كه از مطالب فوق برمی همانگونه

اند با استفادة حداقلی سعی كردهمطهری و كانت 

از مباحث نظری، به اثبات جاودانگی نفس 

 اصلیترين. مطهری با استفاده از بپردازند

 لايتناهیفطری يعنی گرايش به كمال  هایگرايش

 كندمیجاودانگی نفس را اثبات  ،و گرايش به بقا

كانت نیز با استفاده از اصل محوری عقل  و

عملی يعنی خیر اعلی و طلب نامحدود فضیلت 

 .نمايدمیتوسط انسان، جاودانگی نفس را اثبات 

، مطهری اثبات وجود خدا بحث در (3

فطری  یگرايش عنوانبخداجويی و پرستش را 

 هر گرايش فطری كه ازآنجاو  كندمیمطرح 

سمت متعلَّق باستعدادی است كه  حتماً ،اصیل

 اكت است، پس خدا وجود دارد. بخود در حر

گفت تمام  توانمی ،نزديک به همین تقرير یبیان

محوری و فطری به گرايش فطری  هایگرايش

و انسان  گردندبرمی «خواستن لايتناهیكمال »

 لايتناهیدارای اين گرايش فطری است و كمال 

پس خدا وجود دارد.  ؛كندمیرا طلب  يعنی خدا

كانت نیز در باب اثبات وجود خدا با طرفی، از 

تحلیل اصل خیر اعلی به فضیلت و سعادت و 

كه  كندمی، استدلال هاآنضروری و پیشینی  ةرابط

میان  ةرابط داشته باشد تاخدا وجود بايد 

 .نمايدضیلت و سعادت را ضروری ف

 خداوجود اثبات  ةمطهری و كانت در مسئل

 بلكه ،اندنكردهل از طريق نظری استدلاصرفاً  نیز

 خدا ،محوریو رايش فطری گاساس مطهری بر 

عقل عملی اساس بر  نیزو كانت  میكندرا اثبات 

 و اصل خیر اعلی.

 ةمطهری اخلاق و فعل اخلاقی را از مقول (4

بعبارت  .تلقی میكندگرايش فطری پرستش 

 هایگرايشدر داخل اخلاق را  ةحوز ديگر، او

فطری يا عقل  هایشناختنه  ،داندمیفطری 

اخلاق را عقل عملی  ةنظری. كانت نیز حوز

او گفت  توانمی ،بیانی ديگره و ب قلمداد میكند

و  دانستهاخلاق را يكی  ةعقل عملی و فلسف

آن را  ةاخلاق و اصول موضوع ةبحث از فلسف

 .میشماردفقط مختص به عقل عملی 

شناخت فطری همسان با عقل  ،اگر با تسامح

ری همسان با عقل عملی در نظری و گرايش فط

گفت مطهری و كانت  توانمینظر گرفته شود، 

 .دانندمیعقل عملی  ةهر دو اخلاق را در حوز

 گیرینتیجه جمعبندی و

و  «شناختفطرت »مطهری با تقسیم فطرت به 

. پردازدمیفطرت  ة، به تقرير نظري«فطرت گرايش»

كه  داندمیرا مفاهیمی  شناختوی مفاهیم فطرت 

مؤخر از  ،پیدا شدن براى ذهن لحاظ از

منطقى  لحاظ ازباشند ولى میمحسوسات خارجی 
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فطرت  ةاصلی نظري ةهستند. اما هست« بديهى اولّى»

 استمربوط  و مصاديق آن به فطرت گرايش ،وی

 پنج گرايش را بعنوان مصاديق آن برمیشمارد:كه او 

جويی حقیقت، گرايش به خیر و فضیلت، پی

بايى، گرايش به خلاقیت و گرايش به جمال و زي

 . مطهری پس ازابداع و گرايش به عشق و پرستش

كه  اين گرايشها، بیان میكندتحلیل و بررسی 

به يک  توانمیفطری را  هایگرايشتمامی اين 

خواستن،  يعنی كمال لايتناهى گرايش فطری

 ةتحويل برد و اين كمال لايتناهی دارای هم

كه  دهدمی كمالات است. بررسی آثار وی نشان

جاودانگی  ،مباحث اثبات وجود خدا، اثبات معاد

اين گرايش  نیز بر اساساخلاق  ةنفس و فلسف

 قابل اثبات و تبیین هستند. فطری و محوری

 امكان و نفی مابعدالطبیعهكانت با انتقاد از 

آزادی، جاودانگی نفس و خدا در  مفاهیمِ  اثبات

كردن نوع سومی از عقل نظری و مطرح وزةح

ی تحلیلی پیشینی و هاگزارهعلاوه بر  هاگزاره

ی تركیبی پیشینی، هاگزارهتركیبی پسینی، يعنی 

سه مبحث آزادی، جاودانگی نفس  كندمیسعی 

و خدا را در عقل عملی اثبات و تبیین نمايد. 

اخلاق خود و اصل  ةوی با مطرح كردن فلسف

كه اين سه مسئله، اصول  دهدمیخیر اعلی نشان 

 اخلاق هستند. ةقل عملی و فلسفع ةموضوع

فطرت مطهری و عقل عملی  ةنظري ةمقايس

در  توانمیكه وجوه مشتركی را  دهدمیكانت نشان 

 لايتناهی. كمال يافتتفكر اين دو انديشمند 

مطهری و خیر  خواستن فطرتِ گرايش از ديدگاه

بشرط توسط عنی طلبِ يک تمامیت لااعلی ي

به يكديگر شباهت  كاملاًاراده از ديدگاه كانت، 

دارند. مطهری با استفاده از اصل محوری 

 لايتناهیفطری يعنی گرايش به كمال  هایگرايش

 كندمیجاودانگی نفس را اثبات  ،و گرايش به بقا

و كانت نیز با استفاده از اصل محوری عقل عملی 

يعنی خیر اعلی و طلب نامحدود فضیلت توسط 

. در بحث يدمینماانسان، جاودانگی نفس را اثبات 

 هایگرايش ا استفاده ازمطهری ب ،اثبات وجود خدا

فطری و گرايش فطری محوری و كانت بر 

خدا وجود  ،عقل عملی و اصل خیر اعلیاساس 

 نیزاخلاق  ةفلسف مورد . درندارا اثبات كرده

اخلاق را در  ،گفت مطهری و كانت هر دو توانمی

 .انددانستهعقل عملی  ةحوز

ها كه به ديگر پژوهش فبرخلااين پژوهش 

به  ،اندمطهری و كانت پرداخته نظر اختلاف

كه اين تطبیق  استپرداخته و امید  هاآناشتراكات 

به  یابیدستعزيمتی برای  ةنقط ،هاهتمشاببیان و 

برای برخی معضلات فلسفی  حلهایراهو  هاروزنه

 باشد.فلسفی  و مسائل

 منابع
شرح همراه ، اتالاشارات و التنبيه (1375) سینابنا

 .البلاغةالدين طوسى، قم: نصیرخواجه 

، بیروت: دار الفتوحات المكية تا(عربی )بیابن

 احیاء التراث العربی.

 شناسیمعرفتبازخوانی نقد » (1387مسعود )امید، 

پژوهشگاه  ،ذهن، «كانت از ديدگاه استاد مطهری

، 35و  34پیاپی  ةشمار فرهنگ و انديشه اسلامی،

 .21ـ34ص

ترجمة ، کليات فلسفه( 1391پاپكین، ريچارد )

 حكمت. :الدين مجتبوی، تهرانجلال

انقلاب كپرنیكی كانت »( 1388تقیان ورزنه، رضا )
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پژوهشگاه فرهنگ و  ،ذهن، «از ديدگاه شهید مطهری

 .85ـ110ص، 37و  36پیاپی  ةشمار انديشه اسلامی،

فلسفه يا پژوهش ( 1370جمعی از نويسندگان )
الدين مجتبوی، تهران: جلالسید رجمةت، حقيقت

 .حكمت

و مسئله  ىعربابن ؛عوالم خيال( 1390چیتیک، ويلیام )
 قاسم كاكايی، تهران: هرمس. ترجمة، اختلاف اديان

زاده يزدی، مهدی؛ حسینی روحانی، نیحس

شناختی نی انسانمبا ةمقايس»( 1392حمیده سادات )

، «نتعلوم اجتماعی از ديدگاه شهید مطهری و كا

دانشكده علوم  ،متفكران مسلمان عىاجتما ىهانظريه

 .79ـ  106ص، 5ةشمار اجتماعی دانشگاه تهران،

تبیین دو »( 1396رحیمی، رضا؛ زنگنه تبار، سجاد )

، «عنصر دين و اخلاق از منظر كانت و شهید مطهری

های موزشآمركز توسعه  ،مطالعات ادبيات، عرفان و فلسفه

 .137ـ155ص، 4ةشمار نوين ايران،

، مجموع مصنفات شيخ اشراق( 1375سهروردی )

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ةسسؤتهران: م

رشحات البحار ( 1360شاه آبادی، محمدعلی )
 نهضت زنان مسلمان. :، تهران(الانسان و الفطرة)

اصول فلسفه  (1387حسین )محمدسیدطباطبايى، 
 ، قم: بوستان كتاب.رئاليسمو روش 

  اللهتآي كتابخانه، قم: المنطقيات( 1408فارابی )

 .نجفی مرعشی

، سير حكمت در اروپا( 1390فروغی، محمدعلی )

 .تهران: زوار

 ترجمة، 6، جتاريخ فلسفه( 1393كاپلستون، چارلز )

اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: علمی و 

 .فرهنگی

 ترجمه ،تمهيدات( 1370كانت، ايمانوئل )

 .حداد عادل، تهران: مركز نشر دانشگاهیغلامعلی 

، کانت ىفلسفه سياس( 1384محمودی، سیدعلی )

 .تهران: نگاه معاصر

 ، تهران: صدرا.هايادداشت( 1391مطهری، مرتضی )

 ، تهران: صدرا.مجموعه آثار( 1392) ـ ـ ـ ـ ـ

تصحیح ، 2ج ،تفسير القرآن الكريم (1389ملاصدرا )

بنیاد حكمت اسلامی : تحقیق محسن بیدارفر، تهرانو 

 .صدرا

، سر الصلوة( 1369الله )موسوی خمینی، روح

 )ره(.تنظیم و نشر آثار امام خمینی ةسسؤتهران: م

نظريه معرفت در فلسفه  (1394هارتناك، يوستوس )
 .غلامعلی حداد عادل، تهران: هرمس ترجمه، کانت

تحلیل »( 1396هوشنگی، حسین و ديگران )

، «ل مطهری بر جاودانگی انسانانتقادی از دو استدلا

 دانشگاه امام صادق )ع(، ،پژوهشنامه فلسفه دين

 .213ـ229ص ،29پیاپی  ،1ةشمار ،15سال
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